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 اهمیت تىحید

 
 
 
 

توحید مثل روحی در کالبد تمام 
 مقررات اسلامی هست

زيرا اعمال و رفتار انسان، 

. جلوه عقيده و انديشه او است

اگر انديشه او توحيدى گردد، 

توحيدى به رنگ اعمال او نيز 

گيرد و اگر شرك در  خود مى

انديشه و قلب او راه يابد، در 
 شود اعمال او نيز متجلى مى

 
 
 
 
 

 
 



 تىحید دز ایدئىلىژی اطلام

 

 

 

 

 

 توحید مفید 
 

وقتی موحد بودن مفید خواهد بود که توحید را به خاطر شکلی از 

بفهمیمزندگی که ارائه می کند،   

 

 

 

 
 



 تىحید دز ایدئىلىژی اطلام
   

 

: بنابراین  

.تًحید یک مًضًع خشک سبدٌ ي یک سؤال علمی ي مغسی صرف ویست  

.است کٍ داوسته ي وداوسته آن حیبتی ي تعییه کىىدٌ استمسألٍ ای تًحید   

 

 
 

 

 

 : نتیجه
تًحید اسلامی الُبمی است در زمیىٍ حکًمت ي ريابط اجتمبعی، در زمیىٍ مسئًلیت َبیی کٍ 

ٌ َبی دیگر عبلم   .دوداراوسبن َب در مقببل خدا، یکدیگر، جبمعٍ ي پدید
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تَاى دس   داسد ٍ ًوى اى است كِ تعذد ٍ كثشت بش ًوى گًَِ رات خذا بِ
 .كشدعالن خاسج ٍ رّي، بشاى اٍ فشد ديگشى تصَس 

  دليل عملى بش تَحيذ راتى
ًْايت تعذد بشداس ًيست صيشا  ًْايت است ٍ هَجَد بى ٍجَد خذا بى

  تعذد بپزيشد، ًاهتٌاّى ًخَاّذ بَداگش 
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وحدت / یکی: مفهىم واحد•

 عددی

 یکتا و یگاهه: مفهىم احد•

دز ذات آن تعدد و : احد•
وحدت ./ کثرت هیظت

 حقیقی

دز مىزد غیر خداوهد تنها •
دز حمله مىفی بکاز می 

احدی دز خاهه . )زود

 .(هیظت

 از واحد تا احد

 فهسطت



 پروردگار یک پارچه و بسیط

ب اش احصائى اطت كه بالفعل وحىد دازهد، يا اگس 
ّ
فسض شىد كه ذات خدا مسك

همه احصاي مفسوض، خدا و واحب الىحىد هظتىد و يا دطت كم، بعض ى اش 
 .الىحىد و هياشمىدهد آنها ممكن

اگس همه احصا، خدا و واحب الىحىد باشىد و هياشي به يكديگس هداشته باشىد، 
باشگشت اين فسض به تعدد خدا و واحب الىحىد اطت كه دز بحث قبلى، 

اگس فسض شىد كه همه آنها به يكديگس هياشمىدهد، با فسض خدا و . ابطال گسديد

 .واحب الىحىد بىدن آنها هاطاشگاز اطت



 تثلیث

باطل ( القدض خداي پدز، خداي پظس و خداي زوح)اش ديدگاه اطلامى، تثليث 
 :اطت، شيسا كه اش دو حال خازج هيظت

اي هظتىد،  يا هس يك اش اين طه خدا، دازاي وحىد و شخصيت مجصا و حداگاهه. 1
دز اين صىزت با يكتايى خدا . باشىد يعنى هس يك اش آنها خدايى مظتقل مى

 .مخالف اطت
يا اين كه طه خدا دازاي يك شخصيت بىده، و هس يك حصيى اش آن زا تشكيل . 2

 .دهىد، دز اين صىزت هیز مظتلصم تسكيب بىده و با بظاطت خدا مخالف اطت مى



دس عيي اختلاف هفَْهى، دس همام عيٌيت، ٍحذت  الْی، صفات 
گًَِ ًيست كِ بخطى اص رات خذا سا علن، بخطى ديگش سا  آى . داسًذ

رات خذا تواهاً علن ٍ . لذست ٍ بخص سَم سا حيات تطكيل دّذ
  .است... تواهاً لذست ٍ تواهاً حيات ٍ 

 

 

 

  توحيد صفاتى. 2
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تَحيذ دس خالميت بِ ايي هعٌا است كِ دس عالن، آفشيذگاس ٍ خالمى  
 .ًذاسدجض خذا، ٍجَد 

دس خالميت بِ هعٌاى ًفى اصل عليت دس ًظام ّستى  البتِ تَحيذ 
ًيست؛ صيشا ٍجَد علت ٍ ًيض عليت اضيا، اص هظاّش اسادُ خذا بِ ضواس  

 سًٍذ هى

 

 

   توحيد در خالقيت. 3
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تنها خدا در اداره و تدبير و كارگردانى جهان و انسان مؤثر 

  است

 
 

 

 

 

 

  توحيد در ربوبيت. 4

 

  

 
 

 

ید
وح

ب ت
رات

م
 



 
 
 
 

گراز بايد دو  قاهىن گرازي و تشسيع فقط ويژه خدا اطت؛ شيسا  قاهىن 
 :ويژگى زا دازا باشد

اوظان شىاض باشد؛ يعنى به همه زمىش و اطساز حظمى و زواوى . اوّل 
 .  اوظان به طىز دقيق آگاه باشد

تنها خدا اطت كه عازي اش اين  باشداشهس هىع طىدحىيى پیراطته . دوم
خصيصه اطت؛ شيسا هفعى دز احتماع ما هدازد و همچىین عازي اش حع 

البته بسخى احكام قسآن احتياج به تبيین دازهد كه اين  .طىدحىيى اطت
  وظيفه پيامبر و ائمه اطهاز اطت

 
 
 

 

 

 

 

 

  توحيد در تقنين. 5
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تنها خدا زا بايد اطاعت كسد، اوظان بايد سخن او زا بشىىد و 
هظتى، اش حمله اوظان و همه شیسا حهان .عمل كىد

زو، تنها او  هايش وابظته به خدا و اش آنِ اويىد و اش اين تىاهايى
 .شايظته اطاعت اطت

البته  دز زاطتای اطاعت اش خدا باید اش پیامبر و امام و کظاوی ماهىد 
 .والدین اطاعت کسد چىن اطاعت اش آن ها اطاعت اش خداطت

هَ  
َّ
طاعَ الل

َ
دْ أ

َ
ق

َ
طُىلَ ف كس ى كه اش پيامبر اطاعت كىد، خدا زا  .مَنْ يُطِعِ السَّ
  اطاعت كسده اطت

 

 

 

 

 

 

 

 

  توحيد در اطاعت. 6
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حكومت اصالتاً مربوط به خدا است و حكومت ديگران بايد حق 

حكومت پيامبران و . به انتصاب و اجازه خاص يا عام او باشد

 :قرآن مجيد.  اولياى الهى همگى به اذن خدا است

اهُ  ِ أمََرَ ألََّا تَعْبُدُوا إلَِّا إيِا حكومت براى كسى جز  .إنِِ الْحُكْمُ إلَِّا لِِلّا

يوسف )بپرستيد خدا نيست؛ فرمان داده است كه فقط او را 

(12 :)40 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 حاکميتتوحيد در . 7
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هيچ انسانى حق حكومت ندارد؛ ی توحيد در حاکميت اين نيست كه معنا 

از خوارج . عليه السلام چنين باورى داشتندعلى گونه كه خوارج در زمان  همان

اين شعار، كه به ظاهر پيروى از قرآن بود، معناى باطلى اراده كرده بودند و 

خواستند بگويند كه اصولًَّ نبايد در زمين، حاكم و اميرى باشد هرچند  مى

نتيجه اين شعار، هرج و مرج جامعه اسلامى . حكومت او مورد تأييد خدا باشد

 :رو اميرالمؤمنين على عليه السلام در پاسخ آنان فرمود از اين. است

آرى حكم، جز از آن خدا نيست؛ . كنند است حق كه از آن باطل اراده مىسخنى 

 .ولى اينان گويند فرمانروايى را جز خدا روا نيست

 

 

 

 

 

 برداشت غلط از آيه

  

  

 
 



 

 

انسانها بايد خداى يگانه را بپرستند و از پرستش موجودات همه 

 . ديگر بپرهيزند

دهيم و اعلام  همه ما در نماز، به توحيد در عبادت گواهى مى

اكَ نَعْبُدُ : پرستيم ما فقط تو را مى! اى خدا: داريم مى  .  إيِا

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 عبادتتوحيد در . 8
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تشيي حالات عاطفى آدهى عطك ٍ هحبت ٍ خَف ٍ سجا   هْنص ا

ٍسصيذى ٍ بذٍ دل  اٍعطك ، يعٌى فمط بِ دسعَاطفتَحيذ . است
ّشاسيذى ٍتٌْا بِ اٍ اهيذ  اصاٍ سپشدى ٍ ّوچٌيي تٌْا 

 :لشاى هجيذ.داضتي
ًَُْنِ كَحُبِّ اللَِِّ   ٍَهِيْ الٌَّاسِ هَيْ يَتَّخِزُ هِيْ دٍُىِ اللَِِّ أًَذَادّا يُحِبَُّ

اص هشدم  بشخى .165(: 2) ؛ بمشُ ٍَالَّزِييَ آهٌََُا أضََذُّ حُبًّا لِلَِِّ
غيشخذا سا ّواًٌذ اٍ گيشًذ ٍ ّوچَى خذا آى سا دٍست بذاسًذ، 

 .ٍ هؤهٌاى ضيفتِ خذاًٍذ ّستٌذ
هشدم ًْشاسيذ  ، اص پس.44(: 5) هائذُ؛  فَلَا تَخطََِْا الٌَّاسَ ٍَاخطََِْىِ

 .ٍ تٌْا اص هي دس خطيت باضيذ
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  توحید در عواطف و احساسات. 9
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صًذگى تَحيذى ٍ خذاهحَساًِ دس عشصِ سفتاس، يعٌى آدهى دس 

ّوتا سا   ّاى صًذگى ّشدم حضَس خذاًٍذ يگاًِ ٍ بى فعاليت
 :احساس كٌذ ٍ بش ايي بٌياد ًيض عول ًوايذ

ىَ اللََِّ فَاتَّبعًَُِی يُحِببِكُنِ اللَُِّ ؛  بگَ اگش خذا سا  لُلْ إِىْ كٌُْتُنِ تُحِبَُّ
داسيذ، پس اص هي پيشٍى كٌيذ تا خذاًٍذ ضوا سا   دٍست هى

 .31(: 3) عوشاى آل. . دٍست بذاسد
اًساى تَحيذى يا هَحذ حميمى دس تواهى ابعاد ٍ بٌابشايي، 

ّاى صًذگى، دس اًذيطِ ٍ بيٌص، دس اخلاق ٍ هٌص، سفتاس   سَيِ
ٍ كٌُص، سيشُ ٍ سٍش ٍ دس تمذيس ٍ پشستص، خذا هحَس  

 .  است
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